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توضیحات وزیر آموزش‌وپرورش 
درباره حذف مشق شب

وزیر آموزش‌وپرورش پیش از حضور در مراسم 
تجلیل از معلمان پژوهنــده که صبح دیروز)25 
آذرمــاه( برگــزار شــد، در جمــع خبرنگاران 
توضیحاتی درباره حواشی چند روز اخیر پیرامون 

حذف مشق شب پیش آمده ارائه داد.
محمد بطحایی گفت: همان‌طور که پیش از 
این گفته شده اســت ما در زمینه تکلیف منزل و 
مشق شب، یک تغییر رویکرد داریم. البته هنوز 
کاملًا اتفاق نیفتاده است، چون شرایطی را لازم 
دارد؛ برنامه‌ای که در دست اجرا داریم این است 
که بخشی از تکالیفی که در مدرسه امکان انجام 

دارد تحت نظارت معلم صورت گیرد. 
بطحایی افزود: یعنی رونویسی‌ها و دیکته‌ها 
که گفته می‌شــود برای تمرین خوشنویســی و 
مســائل این‌چنینی اســت در منزل به تکالیف 
مهارت‌محور اختصاص پیــدا می‌کند. هم‌چنان 
در منــزل تکالیفی داریــم، اما ماهیــت آن با 
آن‌چه رونویســی و حفظ کردن مطالب اســت  
فرق می‌کند. در منازل به ســمتی می‌رویم که 
مهارت‌های فردی و اجتماعی را در بچه‌ها تقویت 
کنیم و انواع و اقسام آن در دستور‌العملی که تهیه 

کردیم، آمده است.
 وزیر آموزش‌وپرورش افــزود: چیزی به نام 
حذف تکالیف در منزل موضوعیت نداشته و بحث 
ماهیت تغییر تکلیف بوده است. خانواده بخشی 
از زحمت را به عهده دارد و تکالیف ناظر بر توسعه 

مهارت‌های فردی و اجتماعی است.
    

با اجرای طرح مراقبت در منزل
صیانت  مالی و حمایت عاطفی 

بیماران 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره 
به این‌که طرح هوم‌کر، مدیریت هزینه برای بیماران 
و سازمان‌‌های بیمه‌‌گر را درپی خواهد داشت، گفت: 
این اقدام با جلوگیری از هدررفت منابع، باعث ارائه 

خدمات به تعداد بیشتری از مردم می‌شود. 
طاهر موهبتی در نشست هم‌اندیشی با مراکز 
هوم‌کر)مراقبت در منزل( برای اجرای طرح پوشش 
بیمه‌ای به بیماران مزمن، ادامه داد: این اقدام، بیشتر 
از مدیریت هزینه، بر کیفیــت ابعاد عاطفی بیمار 
تاثیر گذاشته و تســریع در بهبودی بیمار را در پی 

خواهد داشت. 
وی با تاکید بر این‌که این طرح در کشــور باید 
به‌نحوی اجرا شود که مردم احساس امنیت و آرامش 
داشته باشند، تصریح کرد: صیانت مالی و جانی از 
مردم از مهم‌ترین وظایف سازمان بیمه سلامت ایران 
است، به همین دلیل موظف هستیم با هر اقدامی که 
به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کند، همراهی 

لازم را داشته باشیم. 
مدیرعامل سازمان بیمه ســامت ایران بیان 
کرد: در صورت همکاری معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت می‌توان طرح مراقبت در منزل را در سایر 
رشته‌ها نیز گسترش داد و این سازمان برای رسیدن 
به نتیجه نهایت تلاش خود را در راســتای وظیفه 
و ماموریتی که برعهده آن قرار داده شــده، انجام 

خواهد داد.
    

با حضور شهردار تهران؛
موزه میراث باستان‌شناسی تهران 

افتتاح شد
موزه میراث باستان‌شناسی تهران واقع در موزه 
ملی، با حضور شهردار و تنی چند از اعضای شورای 

شهر تهران، افتتاح شد. 
پیروز حناچی، موزه میراث باستان‌شناســی 
تهران واقــع در موزه ملی ایــران را به همراه احمد 
مســجدجامعی عضو شــورای شــهر و ولی‌الله 
شــجاع‌پوریان معاون امور اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری تهران افتتاح کرد. این موزه از ۲۳ آذر تا 
سوم دی‌ماه پذیرای عموم مراجعان خواهد بود و برای 

بازدید از این مکان نیاز به تهیه بلیت نیست.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

چند نفــر از آن‌هــا، درصفحه 
اینســتاگرام یا یوتیوب‌شان، مدام 
بیانیه‌های سیاسی صادر می‌کنند. 
یعنی آن‌قدر فرصت دارند که تمام 
اخبار سیاســی داخلــی و خارجی 
را رصد می‌کننــد و مــدام درباره 
آن‌ها پســت می‌گذارنــد؛ یک روز 
این سیاســت‌مدار را به خاک سیاه 
می‌نشانند و روز دیگر، آن‌یکی را به 

عرش می‌کشانند. 
بعضی‌های‌شان که کم‌توقع‌ترند 
شــوآف لبــاس و لــوازم آرایش و 
زیــورآلات راه می‌اندازنــد و در 
افتتاحیه این فشن‌شــوها شرکت 
می‌کننــد و عکس‌های‌شــان در 

صفحات مجازی منتشر می‌شود. 
یک عده هم هســتند که بیشتر 
از دیگران ادعای روشنفکری‌شــان 
می‌شود؛ این‌ها دیگر اوج مصیبت‌اند 
و با هزار من عســل هم نمی‌شــود 
قورت‌شــان داد؛ از ادبیات گرفته تا 
هنرهای تجســمی و غیرتجسمی و 
فلسفه و حتی علوم تجربی و پزشکی 
و اگر فرصت کننــد، درباره فیزیک 

اختری هم نظر می‌دهند. 
وجــه مشــترک همــه این‌ها 
سلبریتی بودن‌شان است؛ دوربین 
آن‌هــا را نشــان می‌دهــد: اول از 
ســریال‌ها و تله‌فیلم‌هــای درجه 
چندم تلویزیون شروع می‌کنند، بعد 

وارد سینما می‌شــوند؛ از سینما که 
بازنشسته شدند، کارگردان و نقاش 
و عکاس و فعال اجتماعی می‌شوند یا 
وظیفه تبلیغ برخی تولیدات خاص 
را به عهده می‌گیرنــد.  وجه خیلی 
مشترک‌ترشان این است که وقتی 
وارد سینما می‌شوند، شروع می‌کنند 
به انتقاد و بدگویی از تلویزیونی که 
یک روزی دریچه ورودشان به دنیای 
هنر! بوده اســت. حتی اگر ممکن 
باشد، آن سابقه را به نحوی انکار و یا 

پاک می‎کنند.  
نمی‎توان انکار کرد که ســینما 
و هنرپیشــگی برای اغلــب مردم 
جذابیــت دارد. دختران و پســران 
جوان زیادی هســتند که خود را به 
هر آب و آتشی می‎زنند تا فقط یک 
نقش کوچــک در فیلم یا ســریالی 
داشــته باشند. بســیاری از همین 
جوانان دختر و پســر، بــرای ورود 
به عرصــه بازیگــری، حاضرند هر 
هزینه‎ای بپردازند؛ مادی یا معنوی! 
و خوب بــازار در این مورد، بســیار 
گشاده‌دست است و این هزینه‎ها و 
هزینه‎کنندگان را به‎سوی خود جلب 

و جذب می‎کند. 
اما داستان ما، همانی است که در 
ابتدا گفتیم، ســلبریتی‌های ما-که 
هرچند سلبریتی بودن‌شان هم در 
حد اســتانداردهای جهانی نیست 
و حکایت‌شــان، حکایت پادشاهی 
یک چشم در سرزمین کوران است- 
و دخالت‌شــان در هر امــر مربوط 
و نامربــوط، سیاســی و اجتماعی 

اقتصادی و پزشــکی، خانوادگی و 
عشقی، و الی ماشاءالله موضوعی که 
دوروبرمان ریخته است و اگر نریخته 

باشد، می‌توان ساخت. 
سلبریتی پیشتاز
 پدیده‌ای جهانی!

چهره بودن و توجه به چهره‌ها و 
چشــم دوختن به دهان آن‌ها، فقط 
خاص ما ایرانی‌ها نیست. سلبریتی 
در همه دنیا، بــرای عامه مردم، یک 
الگوست. سلبریتی همین که پشت 
دوربین قرار گرفت، از فرق ســر تا 
نوک پا، می‌تواند الگوی مردمی باشد 
که آماده‌اند دنبالــش راه بیافتند و 
برایش کف بزنند و هورا بکشــند و 
خوب اغلب ســلبریتی‌های سینما 
وجهی از خوش‌چهره‌گی هم دارند 
که باعث می‌شود نوجوانان و جوانان 
به قول خودشــان نســبت به آن‌ها 
»کرش« هم داشته باشند. بسیاری 
از ایــن ســلبریتی‌ها، اولین و حتی 
آخرین عشــق نوجوانان و جوانان 
بوده‌اند و رویای رمانتیک ذهن‌های 
نابالغ‌شــان. برای همین اســت که 
ســلبریتی با مجوز و بدون مجوز، با 
سواد و بی‌سواد، باسابقه و بی‌سابقه، 
می‌تواند وارد هر عرصه‌ای که دلش 
می‌خواهد و دوست دارد بشود؛ یکی 
سیاستمداران را نقد و حتی مسخره 
می‌کند و می‌داند کــه به صبح فردا 
نرسیده، پستش در اغلب صفحات و 
کانال‌های مجازی منتشر خواهد شد 
و مردم آن‌ را بــرای هم نقل خواهند 
کرد: »دیدی فلانی چی نوشته بود؛ 

کاش همه جرات اونو داشتن!«
بعضی‌هــا هــم می‌پوشــند و 
می‌آویزند و رنــگ می‌کنند تا بازار 
را داغ کنند. یکی هم پیدا می‌شــود 
که دارویــی را معرفی می‌کند برای 
فلان بیماری یا بهمــان اعتیاد. این 
دیگر اوج پیشــتازی و روشنفکری 
اســت؛ روشــنفکر باید بتواند روح 
و جان آدم‌هــا را به ســوی فلاح و 
رستگاری ببرد و حالا که روشنفکر 
ما خانه‌نشین یا دور از وطن در کنج 
عزلت است، خانم یا آقای سلبریتی 
خوب بلد است که جای او را پر کند. 
آخه دیگه معرفی و تبلیغ دارو؟!

بلــه دارو کــه جای خــود دارد 
ســلبریتی در دنیای امــروز، روی 
رأی شــما در انتخابات هــم تاثیر 
می‌گذارد؛ کافی است یک کاندیدا، 
با یکی از آن‌ها عکس یادگاری بگیرد 

یا به آن‌هــا ناهار و افطــاری بدهد. 
این‌طوری می‌توانــد مردمی را که 
به‌دنبال سلبریتی هستند، با خودش 
همسو کند؛ کارکرد و ارتباطی کاملا 
برعکس شده و مبتنی بر عوامگرایی 

و پوپولیسم.
جورج مونبیو، یادداشــت‌نویس 
روزنامــه گاردیــن در ایــن مورد 
می‌گوید: »... نه این‌که هنرپیشه‌ها 
حرفی درخور شــنیدن ندارند، اما 
دل‌مشغولی بیش‌ازحد به موضوعات 
این صنف ســبب می‌شود صداهای 
دیگر گنگ شــوند. یکی از نتایجش 
ایــن اســت کــه هیــچ موضوعی 
موضوعیت نمی‌یابد، مگر زمانی که 
از دهان یک هنرپیشــه خارج شود. 
فروپاشی اقلیم، آوارگان، حقوق بشر 
آزارگری جنســی؛ به نظر می‌رسد 
هیچ‌یک از این مســائل نمی‌توانند 
بدون اینکه به هالیوود ]ســینمای 

ما در ایران[ بروند مطرح شوند...« 
اثــر نورافکــن اجــازه می‌دهد 
تعداد معدودی که مــورد توجه‌اند 
اولویت‌ها را تعیین کنند، و این‌گونه 
اســت که تقریباً تمامی موضوعات 
اساســی در تاریکی اطــراف حلقه 
نور گم می‌شوند. رســانه‌ها روزانه 
هــزاران صفحــه کاغذ و هــزاران 
ســاعت برنامه منتشــر می‌کنند، 
اما به‌نــدرت چیــزی از این حجم 
کاغــذ و زمــان بــه موضوعاتــی 
می‌پــردازد کــه واقعــاً اهمیــت 
دارند: ازبین‌رفتن محیط‌زیســت، 
نابرابری، محروم‌سازی، ازبین‌بردن 
دموکراســی بــا پــول. در جهانِ 
هویت‌هــای جعلــی، چیزهــای 
بی‌اهمیــت تبدیل بــه دغدغه ما 
می‌شــوند. عنوان خبــری یکی از 
گزارش‌هایی که در اخبار بی.‌بی.‌سی 
کار شد این بود: »مگان خودش درِ 
ماشین را بست«*. خوب البته هنوز 
کار ما به این جاها نکشــیده است. 
سلبریتی‌های هنرپیشه ما که از قضا 
با خوانندگانی هم ازدواج می‌کنند 
که پدر و پســر ادعــای آوانگاردی 
دارنــد، هنــوز خودشــان درها را 
می‌بندند و باز می‌کننــد. اما البته 
چگونه بستن و باز کردن در توسط 
ایــن آدم‌هایی که به قــول مونبیو، 
نورافکن بر آن‌ها تابیده، مهم است 
و می‌شود دستمایه رفتاری بسیاری 
از عامه مردمی که سیاست فرهنگی  
نتوانسته است الگوی مناسب تربیتی 
و فرهنگی در اختیار آن‌ها بگذارد و 
در عرصه‌ای که نوجوان و جوان، به 
قهرمان نیاز دارد تا بــا الگو گرفتن 
از او ســفر زندگــی‌اش را آغاز کند 
قهرمان-سلبریتی‌های ما مشغول 
موش دواندن در هر عرصه‌ای هستند 
که ممکن است برای‌شان، نام و نان 
و آب، توامان داشــته باشد! و برای 
دنبال‌کنندگان‌شــان هم اصلا مهم 
نیست که آن‌ها، تخصص و یا حداقل 

سوادی در این مورد دارند یا نه. 
سلبریتی‌ها به ما
 آسیب می‌زنند!

ســلبریتی ناآگاه و کم‌ســواد ما 
دارویی را تبلیغ-معرفی می‌کند که 
خودش در مورد آن کمترین ســواد 
پزشــکی ندارد و موجب می‌شــود 
طرفدارانش-آن دسته از فالوئرهایی 
که درگیر مواد هم هســتند- بجا و 

نابجا به سراغ آن دارو بروند. 
ســلبریتی‌های ما، هیجان‌زده و 
غیرمســئولانه، به مناطق زلزله‌زده 
می‌شتابند و شــماره حساب اعلام 
می‌کنند و در این نوع ماجراها، دقیقا 
همــان کاری را می‌کنند که مونبیو 
می‌گوید: »موضوع را از موضوعیت 
می‌اندازنــد.« یک فالوئــر و بیننده 
معمولــی عکس، فکــر می‌کند که 
خوب ایــن ســلبریتی دارد به درد 
مردم آسیب‌دیده می‌رسد و خودش 
می‌رود پی کارش؛ زیرا عکس سلفی، 
به او این پیام را می‌دهد که کســی 
هســت که به زلزله یا سیل‌زدگان 
برســد. در حالی‌که اگر آقــا و خانم 
ســلبریتی بــا هوچی‌گری‌هــای 
ویژه‌اش وارد این ماجرا نمی‌شــد، 
مشکل این آسیب‌دیدگان، به افراد 
مســئول‌تر و متخصصی ســپرده 
می‌شــد کــه از آن‌ها امیــد خیر و 
حرکتی هســت؛ آن‌هایی که هیچ 
عکسی و حتی هیچ صفحه مجازی 

هم ندارند.  

پی‌نوشت:
 :Rachel Meghan Markl  *
هنرپیشه سابق آمریکایی که با پرنس 
هــری ازدواج کرد و با لقب دوشــس 
ساســکس عضو خاندان ســلطنتی 
بریتانیا شد. داســتان خبر از این قرار 
بود که فیلمی از او منتشر شد که هنگام 
پیاده‌شدن از خودرو، خودش )به‌جای 
راننده( در را بســت. بعضی‌ها گفتند 
این نشانه فروتنی اوســت و عده‌ای 
دیگر به ‌شوخی گفتند شاید مسئول 
باز و بســته‌کردن در خودرو را اخراج 

کرده است.

این‌جا محدوده شما نیست

سلبریتی‌ها فا صله ایمنی را حفظ کنید!

یادداشت

مجتبی لشکر بلوکی

حتما در جریــان اعتراضات اخیر فرانســه 
هســتید که به »جنبش جلیقه‌زردها« معروف 
شده اســت و آن شــعار جالب‌شــان بر پشت 
جلیقه‌ها! اصلا چرا جلیقه زرد؟ جلیقه‌های زرد 
جلیقه‌هایی اســت که بنابر قانون فرانسه باید 
در خودروهای همه فرانســوی‌ها باشد تا وقتی 
ماشین آن‌ها خراب می‌شود و شرایط اضطراری 
پیش می‌آید، آن ‌را بر تــن کنند و منتظر کمک 
بمانند. عدم رعایت این قانون که در سال ۲۰۰۸ 
به اجرا درآمد می‌تواند به جریمه نقدی ۱۵۳ دلا 

بینجامد.
اتفاقی که در فرانسه رخ داده است، می‌تواند 
همه‌ جا رخ دهد. در خانه‌های ما، در سازمان ما و 

در جامعه ما. چرا؟ چون آن‌چه در فرانسه رخ داده 
به زبان ساده این است: شــکاف بین انتظارات 
کنونی و آینده مورد انتظار یا به عبارتی »تلنبار 
شدن انتظارات ناکام«. دقت کنید که شکاف بین 
انتظارت کنونی و عملکرد کنونی نیســت بلکه 
شکاف بین انتظارات کنونی و عملکرد آینده است. 
وقتی خواسته‌های فرزند یا همسر شما برآورده 
نمی‌شــود و تصویر از آینده نیز چنین است که 
برآورده نخواهد شد، تحمل، تلنبار   تحمل، تلنبار 
و آنگاه این فرآیند تبدیل بــه گریز    عصبانیت و 

خشونت خواهد شد.
وقتــی اعضای یــک جامعــه، ترجیحات و 
آرزوهای‌شان برآورده نمی‌شــود و چشم‌انداز 
آینده نیز نویــد هیچ‎گونه تغییر ملموســی را 
نمی‎دهد، آن‎گاه مردم دو دسته می‎شوند: آن‎ها 

که می‎توانند، می‌روند که می‌شــود مهاجرت 
نخبگان و خروج ســرمایه. و آن‌ها که می‌مانند؛ 
تحمــل، تلنبار، تحمــل، تلنبار و ســپس کوه 

آتشفشان که روزی بغضش خواهد ترکید. 
تحلیل و تجویز راهبردی

اگر این شکاف وجود دارد چه می‌توان کرد؟ 
سه رویکرد وجود دارد. 

رویکرد اول انکار درمانی: در این حالت شما 
هیچ‌کاری نمی‌کنید. اصلا اعتراض و نارضایتی 
را کتمــان می‌کنید. حــالا دو نفــر آمده‌اند به 
خیابان‌ها، این‌که چیزی نیست! خسته می‌شوند 
برمی‌گردند به خانه‌های‌شــان. آن‌هایی هم که 
برنمی‌گردند مریض‌اند و اوباش و آشــوب‌گر و 
خودمان برشان می‌گردانیم. واقعیت را به‌گونه‌ای 
دیگر جلوه می‌دهید از تمام ابزارهای رسانه‌ای نیز 

استفاده می‌کنید و کار به جایی می‌رسد که یک 
معترض می‌گوید: دولت در حال ... کردن روی 
ماست اما رســانه‌ها می‌گویند باران رحمت در 

حال باریدن است!
رویکرد دوم گفتار درمانی: گفتار درمانی به 
تمام روش‌هایی می‌گویند که شــما واقعیت را 
تغییر نمی‌دهید، عملکــرد را تغییر نمی‌دهید 
بلکه فقط با استفاده از فرمول طلایی »وعده بده  
زمان بخر«، واکنش‌های تند ناراضیان را به تعویق 
می‌اندازید. این وعده‌ها می‌تواند خود را درقالب 
ســخنرانی‌های بی‌محتوا و تکراری یا در انتشار 
برنامه‌ها و سیاست‌های بی‌فایده و دهان پرکن 
نشان دهد. دقت کنید که اصطلاح گفتاردرمانی 
سیاسی با گفتار درمانی که در دانش توانبخشی 

مطرح می‌شود متفاوت است.
رویکرد ســوم کنش درمانی: به این معنا که 
»انتظارات ناکام تلنبارشــده« را به رســمیت 
بشناســیم و متناســب با آن تغییرات ملموس 
ایجاد کنیم. همســر، فرزند، کارمند، مشتری و 

شــهروند ناراضی از ما انتظار حرف‌های فلسفی 
ندارد. در ضمن انتظار هم ندارد که در کوتاه‌مدت 
همه مشکلات حل شود. فقط کافیست احساس 
کند که در یک دوره زمانی معقول، آینده مورد 
انتظارش با خواســته‌هایش همخوانی خواهد 
داشت. اقدامات زمان‌بندی شده دارای مسئول 
مشخص همراه با دســتاوردهای ملموس باید 
در دستور کار شــما در خانواده‌تان، سازمان‌تان 
و کشــورتان قرار گیرد. همراه با اولین دستاورد 
همان کوه آتشفشان به یک باره خاموش می‌شود 
نه به این خاطر که به شرایط موجود راضی است 
بلکه به این دلیل که فرض می‌کند اگر با همین 
روند جلو برویم، در آینــده انتظاراتش برآورده 
خواهد شــد.  اگر اعضای خانواده ما، سازمان ما 
و جامعه ما، جلیقه‌های زرد به تن‌شان نکرده‌اند 
بدان معنا نیســت که راضی‌اند، سکوت‌شان از 
رضایت نیست. شاید آرامش قبل از توفان باشد. 
انتظارات ناکام در کوتاه‌مدت شــاید نه، ولی در 

بلندمدت تبدیل می‌شوند به جلیقه‌های زرد.

جلیقه‌زردهای فرانسوی و سه رویکرد پاسخگویی

 سیاست فرهنگی ما، نتوانسته است الگوی مناسب تربیتی و فرهنگی تولید کند؛ پس در عرصه‌ای که نوجوان و جوان، 
به قهرمان نیاز دارد تا با الگو گرفتن از او سفر زندگی‌اش را آغاز کند؛ قهرمان-سلبریتی‌های ما مشغول موش دواندن در 

هر عرصه‌ای هستند که ممکن است برای‌شان، نام و نان و آب، توامان داشته باشد! و برای دنبال‌ کنندگان‌شان هم اصلا مهم 
نیست که آن‌ها، تخصص و یا حداقل سوادی در این مورد دارند یا نه. 

یادداشت‌نویس روزنامه 
گاردین می‌گوید:»... نه 

این‌که هنرپیشه‌ها حرفی 
درخور شنیدن ندارند، اما 

دل‌مشغولی بیش‌ازحد 
به موضوعات این صنف 
سبب می‌شود صداهای 
دیگر گنگ شوند. یکی 
از نتایجش این است که 

هیچ موضوعی موضوعیت 
نمی‌یابد، مگر زمانی که از 

دهان یک هنرپیشه خارج 
شود

سلبریتی در دنیای امروز، 
روی رأی شما در انتخابات 
هم تاثیر می‌گذارد؛ کافی 
است یک کاندیدا، با یکی 

از آن‌ها عکس یادگاری 
بگیرد. این‌طوری می‌تواند 

مردمی را که به‌دنبال او 
هستند، با خودش همسو 

کند؛ کارکرد و ارتباطی 
کاملا برعکس شده و مبتنی 

بر عوامگرایی و پوپولیسم
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